
  ي مجاز در ساحت هويت تاريخيسيطره
  

  *اكبر رشاد علي
  هاشار

گوناگون معرفت هاي   در عرصه، خصلت روزگار ما،مجاز ة و سيطر،به محاق افتادن حقيقت
 ، هويت، تاريخ،ها  ارزش، اخلاق، معنويت،الهيات،  علم، فلسفه،شناسي معرفت( معيشت و

 .است ..). فهم و تفسير، و، ادبيات، هنر، صنعت، تجارت و معاملات، اقتصاد، حقوق،سياست
 فرنگ است؛ ةاقاليم و اقوام خط فرهنگي هويت تاريخي  تجدد و فراتجدد، ادوار حيات و،سنت
دار و نيز براي غربـيان دچـار  در ظرف فرهنگي و ارزشي خاص خود معني،گرايي سنـت

ادوار  فـقرمعنوي بساسودمند باشد؛ تحليل حال و وضع ملل و مناطق ديگر گيتي در قالب
 مينسوي مسل  از،معنويت غير نبوي و گرايي و همچنين طرح و ترويج سنت، تاريخي غرب

 از مظاهر سيطره مجاز ،علوي ـ شيعي برخوردار از معنويت غني و قويم ميان جوامع ويژه در هب
  .تاريخي دعوتگران آن است بر حيات و هويت

 ورزي معنويت  فرهيخته است حاصل نقد محقق محترم برروي خوانندةچه پيشآن
 اين نوشته از .مجاز است ة سيطرويژه دكتر سيدحسين نصر در چارچوب نظرية هگرايان ب سنت

 يينامه  طيپردازي ه به بهانوي اما سوي مؤلف محترم براي جناب آقاي نصر ارسال شده
مند بود مقاله را به  ه كتاب نقد علاق استنكاف نموده است؛،نقد گويي بهاز پاسخ ايشان  بهخطاب 
  .شود يم ر اين شماره درجناچار مقاله بدون پاسخ د ه اينك ب پاسخ دكتر نصر درج كند اماههمرا
  

 :)67 (الملك(» ط مستقيمٍ علي صراا اَهدي اَمن يمشي سويها علي و جهِكبفَمن يمشي ماَ«
22(.  

تر است، يا آن كس كه پيمايد، راه يافتهآن كه باژگون بر روي خويش در افتاده راه مي آيا«
  »رود؟راست و درست برصراط مستقيم مي

                                                 
 .دانشيار پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلاميمدرس خارج فقه و اصول و . *
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  ي مجازسيطره
 و ساحتي  در توصيف احوال عالم جديد و نقد مدرنيته، و براي اشاره به تكگنونرنهروزي 

 كرد و كتابي استفاده» ي كميتسيطره«سطحي و ساختاري شدن حيات بشر معاصر، از تعبير
توانست توصيفي مناسب از اگر اين تلقي و تعبير در آن روز، مي. دين نام منتشر كرد نيز به
شمار آيد و خصلت بشر متجدد و خصوصيت فرهنگ مدرنيته را  بهيت و هيأت جهان جديد هو

تواند تعريف و توصيف رسا و گويايي از جهان و  بازگو نمايد، امروز چنين تعبيرهايي هرگز نمي
  .                                               انسان معاصر به دست دهد

تر از آن است كه  تر و وسيع ونه زيستي او، اينك بسي عميقواژگونه نگري آدمي و باژگ
ي كميت، اينك تنها وجهي از وجوه منشور سيطره. چنين عباراتي توصيف تواند شد به

ي سيطره«است چه انسان معاصر بدان مبتلا شده  باژگونگي حيات و هستي آدمي است؛ آن
و قناعت به مجاز، آن هم مجازهاي ي حقيقت، بلكه گريز از حقيقت است؛ مرگ دغدغه» مجاز

  .               ي بشر معاصر استگوناگون و تودرتو، درد عمده
ي مجاز، و روزگار حقيقت انگاري مجازها در ساحات گوناگون معرفت عهد ما عهد سيطره

ها، شناسي، علم، الهيات، معنويت، اخلاق، ارزش و معيشت بشري است؛ قلمرو فلسفه، معرفت
، ...ويت، سياست، حقوق، اقتصاد، تجارت و معاملات، صنعت، هنر، ادبيات، تفسير، وتاريخ، ه

  .ي مجاز و به محاق افتادن حقيقت استهمه و همه، امروزه مجال و مجلاي سيطره
بي آن كه من اكنون درصدد شرح و اثبات اين انگاره در يكان يكان ساحات پيشگفته باشم، 

، كوتاه و گذرا و گرايي نصر استاي بحثم كه نقد و تحليل سنتصرفاً به منظور تمهيد مقدمه بر
اي از ساحات معرفتي و معيشتي را در پاره» ي مجازسيطره«ي نمونه، مدعاي تنها از باب ارائه

  .كنمدهم و تفصيل مطلب را به موقع و محلي مناسب احاله ميتوضيح مي
هاي سفسطه، كه به صورتهاي لوهتاريخ فلسفه گواه آن است كه فلسفه در تقابل با ج

متجلي شده بود، ظهور كرد، اما اكنون غالب » انگاري هيچ«و » نسبيت باوري«، »شكاكيت«
سان عملاً   هيچ انگارانه يافته است، و بدينها صورتي نسبي انگار، يا شكاكانه و گاه حتافلسفه

  .ته استفلسفه به ضد خود بدل شده، و آن چه فلسفه نيست، فلسفه نام گرف
ي گذاري تعيين كننده ي سهمي كانت، و طرح انگارهدر فلسفه» فنومن«از » نومن«با تفكيك 

ي تهافت چاره ناپذير ذهن و  در تكون معرفت، و تن در دادن به پندارهمقولات مفروض وي
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، معرفت گفته »نامعرفت«عين، امروز معرفت عيني و حقيقي ناممكن پنداشته شده، و مجازاً به 
تر شده است و اينك گويي ها، صد چندان برجسته و اين عويصه در نگرش نوكانتي! شودمي

  ! يابي به معرفت حقيقت و معرفت حقيقي و طبعاً حقيقت معرفت، افسانه و اسطوره استدست
شد، اما اينك به توصيف كاشف و قاطع از واقعِ مكشوف مقطوع، گفته مي» علم«روزگاري، 
، خصلت علم انگاشته شده است، و »پذيري ابطال«ي علم، ايع در فلسفهي شبرحسب نظريه

  !گردد گويي علم كاشف قاطع ميسر نيست، و يا علم قاطع و پايا ديگر علم قلمداد نمي
باشد  الهيات كه منشاء ماورائي و ماهيت قدسي دارد، و چون داراي هويتي پيامواره مي

 آن لاهوتي، واقعمند و واضح باشد تا هدايتگر بوده و هايهدايت مال است، و طبعاً بايد گزاره
داراي قابليت تعلق ايمان باشد، در عصر ما گاه به مفاهيم فاقد جوهر قدسي و احياناً ايهام آلود 

تعلق به امر «و فهم ناپذير تحويل شده، در مقام سخن گفتن از دين نيز، تعابير مبهمي چون 
تواند متعلق ايمان عريف ناشده يا تعريف ناپذير؛ كه طبعاً نميرود، امر قدسيِ تبه كار مي» قدسي

خيزد، و بايد بر نوعي شناخت استوار باشد، و گاه دين  قرارگيرد، زيرا كه ايمان از آگاهي برمي
ي عقيدتي و ايدئولوژيك، ـ حتا و هرچند الحادي همچون ماركسيسم ـ اطلاق به هر نظامواره

د احساسات و حالات روانشناختيِ سطحي و صوري غيرمعرفتي شود، و گهگاه الهيات تا حمي
كند، تا آن جا بلكه گاه تا حد توهمات و خوشايندهاي فاقد واقعيت سقوط مي! يابدتنزيل مي

  !يابدميوجود  بروز و ابراز مجال» گراالهيات ناواقع« كه چيزي به نام 
و به قول ! شودروكاسته ميكما اين كه معنويت به رضامندي و شكوفايي روانشناختي ف

ديني تعبير و »  يتجربه«، و عرفان به »گردد ملكوت انسان جديد زميني مي« : فرانسس بيكن
  !شودي ديني نيز به هر حالت و حركتي، هر چند ماليخوليايي و توهم آميز، تحويل ميتجربه

 نيز به حد پسند گردد، آداب و هنجارهاي آداب و هنجارها تنزيل مياخلاق تا حد مجموعه
  ! يابدو ناپسند ناپايدار آدميان و تابع عرف و عادات كه قهراً نسبي و متطور است، تنزل مي

  هاي مجازي »من«انسان در حصار 
هاي مجعول و مصنوعي »من«ها اينكه انسان معاصر، در هجوم و حصار ناسف انگيزتر از اي

هاي تو در تو و  » يش ديگرانگاريخو«خويش را گم كرده، دچار » من حقيقي«شمار،  بي



   10 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

گون شده است؛ برخي انسانها و اقوام، منِ تكويني، منِ جنسيتي، منِ تاريخي، منِ بومي و  گونه
   1.گذرانند هاي عاريتي و مجازي زندگي ميخود را ترك كرده، در من... ملي، منِ سياسي، و

خود «، بشر معاصر را دچار توهم "نسانِ خود بنيادا"ي  با طرح انگاره اومانيسمدر عهد ما
سان آدمي هويت خويش را در جغرافياي هستي باخت، و بيگانه  ساخت، و بدين» خداانگاري

 در پيوند با ي هبوط گرفتار آمد، و غافل از اين كه خلقاز هستي و هستي بخش، در ورطه
يقي خويش شود، و انسان در نسبت با ديگر هستمندان، و در جايگاه حقخالقش معني مي

خود «و چنين بود كه ! يابد، ولاجرم به هستي و هويتي كاذب و مجازي قانع شد هويت مي
  . درد بزرگ بشر شد» كردگي هستاني گم
ماشيني شدن زندگي به . ، از ابتلائات بشري شايع روزگار ماست»شيء پنداريخود«

ي تبديل ي پيچيدهنجيرهآدمي انجاميده است؛ انسان به جزئي از ز» شدگي ماشين«ماشينيزم و 
هاي پيچيده و بي مهر و مسلوب  شمار پيچ و مهره و توليد بدل شده، و تا حد يكي از بي

جان آدمي مغفول و منسي، و جسم او ! ي در فرايند حيات معاصر تنزل كرده استالاراده
كه با او سان  شده آنمسلط و مقدم داشته شده، و در عوض در كالبد ماشين، جان فرضي دميده 

                                                 
انـسان معاصـر، غـزل      » ازخود بيگـانگي  «در توصيف   ) ره(ر امين پور  شاعر بديع پرداز معاصر، قيص     .1

  :پرداخته كه خواندني است» در اين زمان«اي با عنوان  واره
    كسـي بـراي يـك نفـس، خـودش نيست    در ايـن زمـانه هيچ كس خودش نيست 
    نفس، نفس، نفس، نفس خودش نيست    هميـن دمـي كـه رفـت و بـازدم شـد

    گـره كه خـورد بـا هـوس، خـودش نيست    كه عين عشـق، پاك است هميـن هـوا 
  خداست، پس خودش نيست   كسي كه بي    خـداي ما، اگـر كـه در خـود مـاسـت 
   ولـي عـقـاب در قـفـس، خــودش نيست    مگس به هر كجا، به جـز مگس نيست 

  يـش و پـس نيست اگـر چـه بـر تـو راه پ    ، اي عــقاب بسـته بالــم !تـو اي من
   در اين جهان كه هيچ كس خودش نيست     خود باش تـو دست كـم كمـي شبـيـه

  خـودش نيست:  تمـام شـد همـين و بـس    تـمام درد مـا، همــين خـود مـاسـت
 پور، دستور زبان عشق  امين قيصر
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طور جد رخ  ماشين به» انسان شدگي« تا جايي كه اخيراً 1شود زندگان و خردمندان مييمعامله
ي خدا و خالق ماشين، كه حق، جهان را مسخر او خواسته بود، نموده، و زودا كه انسانِ خليفه

  ! ددهاي انسانواره گرپرورد، مقهور مطلق ماشينو خود نيز سوداي تسخير طبيعت در سر مي
كردگي ملي آحاد و اقوام را كه لاجرم خود گم» خويش ديگرانگاري تاريخي«اليناسيون و 

ويژه در جهان سوم است؛ توضيح  بشر امروز به» هويت باختگي«دهد، وجه ديگر  نتيجه مي
، كه جزء هويت تاريخي »فرامدرن«، و »مدرن«، »ميانه«ادوار و عهود تاريخي فرهنگيِ : كه اين

 بني آدم در اقاليم خاصي از جهان بوده است، و طبعاً آن ادوار هرگز در حيات ديگر اقوامي از
تواند به شمار آيد، بي هيچ مبنا و منطقي، ملل و مناطق واقع نشده است و جزء هويت آنان نمي

ي آن ملل و مناطق قرار مبنا و منطق تحليل تبيين حيات و هويت، پيشينه و كنونه و پسينه
، وش، در پس آينه نشسته ، طوطي»خويش ديگرانگاري«ل اين مناطق نيز با حس گيرد، مل مي

پردازند و مي» ملل از ما بهتر انگاشته شده«آسا به تقليد  كنند، و كلاغ القائات را تكرار مياين 
» خود«يعني، ! كنندبي آن كه رفتار كبكانه را فراگرفته باشند، مشي كلاغانه را نيز فراموش مي

افتد، در اين ميان ا از دست داده، خود عاريتي جديد نيز بر قامت آنان چالاك نميخويش ر
غافل از .! آورندفرا چنگ نمي» هويتي بي«دچار هويتي مشوش و مبهم گشته، چيزي جز 

كه شرق، شرق است و، غرب، غرب؛ شرق، مشرق عالم است و مطلع ديانت و معنويت، و  اين
بايد  توانند و مي شرقيان و خاصه مسلمانان مي. اه دين و معناغرب، مغرب عالم است و غروبگ

ي خود بنا نهند، ي خويش را نيز بر گذشتهي خود مباهات كنند، و آتيهبه پيشينه و حتي كنونه
  . باشند و خود را باشند» خود«بايد : و در يك كلمه

                                                 
 تأمل است، از رايانه و  و سايبر، از حيث انسان انگاري رايانه، در خورIT جا ادبيات وادي در اين. 1

 انسان و شود كه گويي در بارهچنان سخن گفته ميهاي آن، آن ي رفتارها و كنش و واكنشدرباره
 Computers:نسل كامپيوترها« ، »Go to...: برو به« !: جامعة انساني سخن در ميان است

Generation « ، »ويروسي شده :Infected« ، »گروه :Group « ،»حافظه :Memory« ،
« ،  »Hand share:دست دادن« ،  »Function: تابع« ،  »Clock: ساعت« ،  »Bus: اتوبوس«

 . » Agent: پشتكار ـ نماينده«، »Wizard: جادوگر« ،  »Hang: هنگ كردن
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ن سياه را تجربه رو سپيدي بس كه به يمن ديانت و معنويت، هرگز قرو   شرقيان را همين
شان انگيزيسيون قرون وسطي و سكولاريزاسيون نكردند، و غربيان را اين بس كه در كارنامه

قرون اُخري ثبت است، و دريغ است كه شرقيان با انتساب و انتماء تصنعي ادوار تاريخي مغرب 
  !  ذمه گيرندزمين به خويش، خود را هم عنان غربيانِ رو به غروب كنند، و وزر و وبال آنان به

هاي زنانه، ناخودآگاه به و انكار ارزش شؤون و نقش»  انگاري مردزنْ«  فمنيسم افراطي، با 
تحقير تلويحي انوثت پرداخته و ناخواسته به برتري مردانگي بر زنانگي اذعان داشته، و با 

 است؛ تلقين هويت جنسي استعاري و اعتباري، هويت طبيعي و حقيقي را از زنان بازستانده
با » همسري«و شأن شايان » زن بودن«اكنون نه تنها زنان را از دست يابي به منزلت متعالي 

بازداشته است، بلكه با ابرام بر » مادري«مردان، و برخورداري از لذت طبيعي و فطري 
كه آنان را  هاي ضد فطري و غيرطبيعي، علاوه بر آنهاي استعاري و اصرار بر خواسته ارزش
شان نيز كرده است، از دست رسي به حداقل حقوق طبيعي انساني» ويت پريشيه«دچار 

ي معاصر، اينك در برهوت حيرت ميان هويت مردانه زنِ فمنيسم زده! محروم ساخته است
و مجعول، دست به » من درآوردي«گردان است، و با هويتي يافتن و ماهيت زنانه داشتن، سر

 زن خود«سواليسم نيز مردان مبتلا را دچار حس كاذب كه هموسكن، و چنا!باشدگربيان مي
اتي حقير و منفور تبديل نموده و در برهوت حياتي ننگين و كرده، آنان را به موجود» انگاري

  .باژگون رها ساخته است
هاي مدعي دموكراسي ي سياست نيز، دموكراسي حزبي كه الگوي غالب دولت در عرصه

هاي اعضا و هواداران احزاب تا حد سياهي لشگر در رقابتجهان است، با فرو كاستن نقش 
ها را از اعمال  آنها را به صحنه گردانان سياست واگذار كرده و عملاً توده» خود«حزبي، 

ي حزبي در اين جوامع اين اقليت حاكمه. ي سياسي مستقيم و مستقل محروم نموده است اراده
س أر! گيرد سازد و تصميم ميگزيند، تصميم مييانديشد و برماست كه، به جاي هواداران مي

هاي  ي سازمان حزبي، حتا آگاه باشد و در سود و زيان داد و ستدآنكه قاعدهبي(هرم حزب 
تنها با لحاظ منافع و مصالح جمع محدود و معدود خود با رقباي ) بينا حزبي، شريك باشد

» من حزبيِ«ي ها نيز سر در پيله دهتو! كندسياسي خويش، زد و بند و، معامله و مصالحه مي
ي سرنوشت، حضور دارند و در كنند در صحنه ديگر ساخته و خيالين خويش، تصور مي

هاي سياسي و آنان بسيار جدي در لشگر كشي! اندساحت سياست ذي نقش و ذي سهم
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ها قها نيز آرايي را در صندو ها و انتخابكنند، و در همه پرسيمنازعات حزبي مشاركت مي
  ! اندتر در صندوقهاي مغز ايشان ريختهريزند كه ديگران پيشمي

  !وز خيالي نـا مشـان و نـنـگشـان    با خيالي صلحشان و جنگشان
ي فن و ادب و زبان و در عالم اقتصاد و وادي تجارت هم اوضاع جز اين نيست، در حوزه

  .ت حيات انسان معاصر را ساير ساحات و عرصاو قس علي هذاهنر نيز احوال چنين است؛ 
كنم ـ  شرح و بسط اين نظر يا نظريه را به فرصتي ديگر موكول مي: چنان كه معروض افتاد

ي مدرسهتر در چارچوب يك سخنراني مبسوط در مراسم آغاز به كار البته چند سال پيش
اين تمهيد ام ـ و اينك، بيش از اين در   در قم، تا حدي به طرح و شرح آن پرداختهاسلامي هنر
  .كنم توقف نمي

  ي مجاز در هويت تاريخينماد سيطره
گـرا،  گرايان، خاصه مسلمانان سـنت گرايي و برخي سنت اين گفتاره، در مقام ارزيابي سنت

گراي  است؛ و در اينجا بر مباني و مواضع سنت» ي مجازسيطره«ي در چـارچـوب انـگـاره
  .شود ين نصر انگشت تاكيد نهاده ميي ايراني جناب آقاي دكتر سيد حسشناخته

گرايي برخي شرقيان و  ي مجاز در ساحت هويت تاريخي، سنتهاي سيطره  يكي از جلوه
ي غربياني ي خاصي كه زيبندهاي از مسلمانان است ـ البته به طرز و طريقه ورزي پاره معنويت

ي ماديت  در چنبرهاند، ورسي به ديانت وحيانيِ مصون از تحريف محروم است كه از دست
مدرن گرفتار ـ؛ اينان بي آن كه تفطن كنند كه سرگذشت و سرنوشت ما شرقيان به غربيان 

ماند، و از اين رو ما مشرقيان و مسلمانان همچون فرنگيان، محتاج و مجبور به طي طريق نمي
، بدور از هويت حقيقي تاريخي خويش، از »سوراخ دعا گم كرده«گرايي نيستيم، سنت

  !!زنند ورزي فراديني دم مي گرايي و معنويت نتس
  :ريزهايي همچون موارد بركسي پوشيده نيست كه ظروف و زمينه

ي حجيت صورت منزّلَ كه ناشي از انقضاء دوره( هاي مسيحيت، ها و ناراستينارسايي. 1 
  .)ها و دستبردهاي صورت بسته در صورت محقق مسيحيت استآن، و نيز دستكاري

  هاي مادي و مدرن، هاي ايدئولوژيآفتاب افتادن پوچي وعدهبر . 2
  بستوهي و خستگي مردم مغرب زمين از ظلم و ظلمت ماديت معاصر، . 3
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هاي مسلط معاصر براي معنويت ي رقيب تراشي قدرتها، انگيزهو بالاتر از همه اين. 4
 به هراس افكنده است، ي معنا بدان، سخت آنان راكه گرايش نسل تشنه) يعني اسلام(حقيقي 

ي شرقي ، موجب ترويج و رواج مسالك و مشارب گوناگون نو و كهنه)اي عوامل ديگرو پاره(
و غربي در جهان بويژه ديار فرنگ شده است؛ و اين همه هرگز و هرگز در دنياي شرق و در 

  .جهان اسلامي، خاصه در عالم تشيع معنا و مبنا ندارد
و اسلام ناب غفلت كردن، و چونان يك غربيِ گرفتارِ فقر  ويي ثمين تشيع علاز سرمايه

گرايي سر دادن، و مردمان را به معنويت ورزي التقاطي فرا خواندن، از  معنوي، صلاي سنت
زدگي و هويت گم  سوي يك مسلمان شيعي ايراني ـ هر چند دلسوزانه ـ خود نوعي غرب

اي است، از اين ر مصداق چنين پديدهكردگي است؛ مشي و مدعاي امثال دكتر سيد حسين نص
رو موضع، نسبت به نصر، موضعي نقادانه است، و البته نقد يك كس يا گروه، يك گفته يا 

  . گفتمان، هرگز به معني انكار صفايا و مزاياي آن كس و گروه، گفته و گفتمان نيست
اي تجددگرا و سنتي در هگرايان ايراني، و نيز منتقد گفتمان بنده ناقد تواماً متجددان و سنت

گرايي در مقام دفاع از تجدد، و با  پژوهي ايراني و اسلامي هستم، از اين رو با نقد سنت دين
  .ام و نيستمطلبي ديني نبوده نقادي سنتي انديشي در صدد حمايت از اصلاح

توان جناب نصر، علي الادعا تجدد ستيز است، اما قطعاً غرب ستيز نيست اما چگونه مي
با انتقاد از آن چه، از چشم انداز سنتي «: گويدب و مدرنيته را از هم جدا انگاشت؟؛ او ميمغر

دفاع كرده و » سنت طلايي غرب«كوشيم كه از  شود، مي خطاي محض و آشكار محسوب مي
   .)2 :1380نصر،( »اي را احياء نماييم كه هم جاودان و هم جهاني استبار ديگر حكمت خالده

شود، به دلايلي كه پيش تر آمد اين  تا آن جا كه به زبانهاي سنتي مربوط مي «:نيز گفته است
اصطلاحات اساسي . هماهنگ باشد نيستند Traditionزبانها داراي اصطلاحي كه دقيقاً با 

در آيين تائويي، و از اين » تائو«در اسلام، و » دين«در آيين هندوي ـ بودايي، » دارما«مانند 
شوند اما  مربوط ميtraditionه به طور تفكيك ناپذيري به معناي اصطلاح قبيل وجود دارند ك

   .)59 :همان( ». ...عيناً با آن يكي نيستند
ست با نقد تجدد غربي، احياء سنت طلايي غرب حاصل آيد، و سنت، معادل پس بنا
ن و اي در زبانهاي سنتي ندارد، و در عين اين كه با هيچ يك از عناوين در اديا شناخته
سنت، ) سنت همان دين نيست(در اسلام ـ برابر نيست » دين«ها ـ از جمله عنوان  دينواره
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ي ي اصول و حقايق فرا تاريخي، فرا اقليمي، فرا اقوامي و فرا ادياني است كه در همهمجموعه
چه سخن از «شود، و به نظر او هدف نهايي در سنت و معنويت،  ها يافت ميگونه ها و ديندين
   .)243 :1385نصر، ( ».!ا در ميان باشد و چه از نيروانا، يكي استخد

ي اسلامي ايراني است يا آيا نزاع سنت ـ مدرنيته، يك مسأله: توان از جناب نصر پرسيدمي
ي ايراني و جهان يك معضل اروپايي ـ آمريكايي؟ ظاهراً اين موضوع اصالتاً، يك مسأله

، هرگز نه مدرنيته را تجربه كرده است، نه پست مدرنيته را، اسلامي نيست؛ جهان اسلام و ايران
ش ـ را آزموده، و نه براي مواجهه با تجدد، محتاج سنت گرايي با او نه سنت ـ با تلقي فرنگي

 دنياي اسلام با برخورداري از ديانت غني و قويمي .است» شووان ـ كومارا سوامي«تلقي 
 و معرفت محتشم و مغتنمي چون ميراث بازمانده از مندي از حكمتچون اسلام، و با بهره

» سنت«ي مبهم و مشوشي به نام حكماي بزرگ خويش، هرگز حاجتمند طرح و ترويج مقوله
  .نيست

هاي پديد آمده و سپري شده در ظروف  ادوار تاريخي ـ فرهنگي اقاليم و اقوام، واقعيت
ي هويت آنان زدود و سترد، نه فحهها را از صتوان آنخاص و مختص حيات آنها است، نه مي

تعميم ادعايي و ادوار حيات فرنگ به ! ها را وضع و جعل كردتوان براي غير آنان اين دوره مي
ها  روزگاري ماركسيست. كند گراي تاريخي حكايت مي جوامع ديگر، از نوعي ذهنيت جبري

عهود جهان شمول استثنا ي جهان را مشخص كرده، ادوار و پيامبرانه و پيشگويانه، مسير همه
ماركس ـ «دالان (ي عالم لاجرم بايد از دالان آن ناپذيري را مفروض داشته بودند كه همه

ي شطرنج جهان تكليف تاريخي كردند در صفحهو ادعا مي! عبور كنند) »انگلس انگاشته
 تاريخ اند و براي انقلاب سوسياليستي در نقاط مختلف نيزي نقاط گيتي را مشخص كرده همه

دانند در هر نقطه از جهان چه زماني انقلاب سوسياليستي رخ مي: گفتند كردند و ميتعيين مي
در حالي كه براي انقلاب ! خواهد داد، و سرانجام چه زماني كمونيسم نهايي محقق خواهد شد

سوسياليستي و ماركسيستي در فرانسه، انگلستان تاريخ قريب الوقوعي تعيين كرده بودند، 
ترين انقلاب  گهان انقلاب سوسياليستي از روسيه آغاز شد، و زردهاي سرخ، راديكالنا

  . ماركسيستي را برپا كردند، اما در انگلستان و فرانسه هيچ وقت بويي از ماركسيزم شنيده نشد
اين دو گفتمان از . ليبراليزم و ماركسيزم دو جريان از يك جبهه و دو شاخه از يك تنه بودند

رهنگي برخاسته بودند، نزاع بين ليبراليزم و ماركسيزم، نزاع خانوادگي بود، يك بستر ف
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تقسيم جهان به بلوك شرق و غرب، تقسيم غرب به مشرق ِ . ي شرقي نبودماركسيزم يك پديده
دو «ي شهيد مرتضي مطهري، ليبراليزم و ماركسيزم به تعبير علامه. غرب و مغربِ غرب بود

كه در ريشه به هم پيوند خورده و در شاخه نيز با هم در يك تعامل ، »ي يك قيچي بودندتيغه
از اين رو آن گاه كه . ، در داد و ستد بودند»تباني شده«، و چه بسا »متنازع نما«تاريخي 

بندي كاذب و جنگ زرگري بين تاريخ مصرف ايدئولوژي ماركسيزم منقضي شد و نياز به صف
ي رقابت با و حقيقي همچون اسلام انقلابي به صحنهدو قطب غربي نبود، يا چون رقيب جدي 

غرب پانهاد، ماركسيزم غربي را به سرعت و سهولت و سادگي چيدن يك خيمه برچيدند، و 
ي كند اراده رو انسان احساس مي ازاين! بازي تاريخي برافتاد بدين سان بساط اين خيمه شب

ه كه در يك مقطع خاص و تحت تاثير كرد واحدي اين دو جريان به ظاهر متعارض را اداره مي
از جمله قرائن صدق اين . عزم همان اراده، اين چنين ساده، بلوك غربي ماركسيزم ور افتاد

  ! گمانه نيز برچيده نشدن كمونيسم در بلوك شرقي است
اند، و با هم نسبت سنت، مدرنيته و پسا مدرنيته نيز سه نسل فرهنگي از يك تيره و تبار

گرايي جزء هويت ملل مناطقي است كه مدرنيته بخشي از تاريخ تجدد. ي دارندطولي خانوادگ
 كه در پي مدرنيته و در همان اي تاريخي استحقيقي آنهاست، و پسامدرن، پديده و دوره

  ادوار تاريخي توانبه تصنع نمي. شودسرزميني كه مدرنيته در آن تحقق يافته است، محقق مي
اعجاز آميز خواهم اهميت نقش من نمي.  چندان در اختيار ما نيست جا كرد، تاريخجا به
ي بشري را در تحولات اجتماعي و تطور تاريخ انكار كنم، يا تاثير ادوار تاريخي غرب  اراده

مندي تاريخ قائلم و  بر شرق و بالعكس را نفي كنم؛ بلكه من از سويي به قاعده پذيري و فلسفه
تواند آدمي مي. ي خدا، ايمان دارمي آدمي، به مثابه خليفهرادهاز ديگر سو به نقش عزم و ا
تواند تاريخ واقع شده در اقليمي را به صورت تصنعي به اقليمي تاريخ را تغيير بدهد، اما نمي

ها يك نزاع خانوادگي است و گرايان با مدرنيست از اين جهت، نزاع سنت. ديگر منتقل كند
گرايي و مدرنيزم غربي در نقاط هاي طيف سنتاي كه در لبهدامنه. طبعاً بايد خانگي هم بماند

جريان دارد، )  و مدرنيتهدر غير زاد بوم، زيستگاه و اقليم فرهنگي ادوار سنت(ديگر جهان 
  . شوندهاي تبعي و حركتهاي تصنعي قلمداد ميجريان

افراد و . گرا ا سنتي بشريت از جمله مسلمانان، يا بايد مدرن باشند ي چنين نيست كه همه
لهذا حمله و هجمه به . اند و نه سنت گراهاي بسياري در جهان هستند كه نه مدرنگفتمان
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گرايي نيست، و حمله به سنت گرايي هم ملازم با تجددگرايي مدرنيته ملازم با دفاع از سنت
دفاع كنند ي نقاط جهان مجبور نيستند يا از مدرنيسم جريانهاي فكري و متفكران همه. نيست

هاي ديگري جريان دارد، كه نه  در دنياي اسلام و در شرق، گفتمان. ييگرايا از سنت
  . گيرندگرايي قرار مي ي هواداران سنتآيند و نه در زمرهي مدرنيزم به شمار مي درجرگه

  معنويت عقيم
زند، و   ميگرايي عنوان يك ايرانيِ مسلمانِ شيعه، دم از سنت نصر، آنگاه كه بهسيدحسين 

شده » خويش ديگر انگاري«خواند، دچار نوعي گرايي ميشرقيان و مسلمانان را به سنت
ي، مجاز قابل تحليل است، و بر اين اساس، شخصيت و تفكر نصر در چارچوب تئوري سيطره

او شخصيت و هويت تاريخي خويش را گم كرده است و در بستر تاريخي عاريتي و . شود مي
سنت، راه سوم ميان ديانت محض و الحاد مطلق است، سنت اگر الحاد . كنديمجازي زندگي م

دكتر شريعتي، هر چند از جهاتي محل » تشيعِ صفويِ«ستيز هم باشد همان ديانت نيست، تعبير
تأمل است، اما در جاي خود تعبير معنا داري است و در بحث فعلي ما نيز از گويايي و رسايي 

تشيع ! واند در توصيف حيثيت و ذهنيت جناب نصر به كار رودتخاصي برخوردار است، مي
نصر، اسلاميت و معنويت بي خطرِ نصيحت وار، ديانت شعرگونه و دين داري شاعرانه، و اسلام 

ي گره از كار فرو بسته بشر گرايي وموازي با اسلام ناب است، و چنين تشيعي همچون سنت
، اسلام حماسه و عرفان و دين ست، اسلام علينخواهد گشود، چنين اسلامي اسلام علوي ني

كند معنويتي عقيم و خنثي  معنويتي كه آقاي نصر آن را ترويج مي. جهاد و معنويت توام است
اي از تعابير و تصورات گنگ و مبهم و گاهي است؛ معنويتي مشوش، در آميخته با مجموعه

تواند پناهگاهي در قبال  هرگز نميثمر؛ خطر، و معنويت ورزي بي گرايي بي باطن. ضد و نقيض
آثار سوء مدرنيزم قلمداد شود و نقش سنگري را ايفاء كند كه از جايگاه و پايگاه آن بتوان به 

  .زدگي پرداختستيز با تجددگرايي و غرب
ورزي منظور نظر جناب نصر، معنويتي زايا و پويا، رهايي بخش و  گرايي و معنويت اگر سنت

  . داد ست كم بايد شخص وي را نجات ميشفا بخش بود اول و د
توانند متون مقدس و معنويت حكمت خالده را ادراك كنند  ها نمي مدرن: گويد آقاي نصر مي
فهمند كه اسلامِ محمديِ علوي چيست؛  توانند بهگويد، اما گنون و شووان هم نمي و درست مي
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گنون، شووان، . انيان قلمداد شوندتوانند رهبر فكري معنوي ما شيعيان و اير و آنها قهراً نمي
هر ... كومارا سوامي، بوكهارت، مارتين لينگر، ماركو پاليس، آدلوس هاكسلي، نورث، بورن، و

بسا محق شمرده  يك در جايگاه تاريخي و بستر بومي و فضاي فرهنگي خاص خود، چه
ي مردم گرايي بتواند در بستر فرهنگي و تاريخي غرب مسيحي و براشوند، و بسا سنت

ي آن ديار، جاذب و دلپذير و شايد تا حدي نافع و  باخته گَزيده، و باطنْزده، مدرنيته ماديت
  ! چاره ساز هم باشد، اما براي ما شرقيان و مسلمانان هرگز

  فلتات و فترات سنت گرايي
 در مقام نقد ماهوي و محتوايي سنت گرايي نيست، اما صرفا از باب اشاره به اين گفتاره

  :كنم مونه اي از فترات و فلتات آن، در قالب چند پرسش، برخي نكات را مطرح مين
ي وحدت متعالي اديان ـ ، انگاره»شووان ـ نصر« ي سنت گراييِ برجسته ترين انگاره)يك

ها، آيا  البته به قرائت خودشان ـ است، اما با توجه به تنوع متعارض و متناقض اديان و دينواره
ترين باورها  توان مسالك مختلفي را كه در اصولي  وجه ممكن دارد؟ چسان ميايچنين فرضيه

اند، كنار  با هم دچار اختلاف فرو ناكاستني) مانند مبدا و معاد، جهان شناسي و انسان شناسي(
هاي غير متفطن  هم نشاند، و از آنها محور مشترك و جوهر جامعي اخذ كرد؟ مثلا آيا دينواره

هاي متفطن اما منكر آن؛ و اين دو، با اديان و اشباه اديان معتقد، و معتقدان  نهبه مبدا با دينگو
چند خدايي و تك خدايي، همچنين خدا باوران نامتشخص انگار، و مبدأ مداران متشخص باور 

توانند  اند؟ و اين مسالك با اين همه تهافت و تخالف عميق و آشكار چگونه مي، قابل جمع...و
قبول  اي مبتلا و يا دست كم متهم به پس چنين انگاره! ند واحدي داشته باشند؟فرآيند و برآي

  .اجتماع و ارتفاع نقيضين است
 ميان اسلام و سنت گرايي، چه نسبتي برقرار است؟ عام و خاص مطلق؟ عام و خاص )دو

 ت؛ نصر نسبت آنها نسبت تساوي و تباين نيسمن وجه؟ تساوي؟ يا تباين؟ بنا به تصريح آقاي
 اما اگر عموم و خصوص است، كدام عام است و كدام خاص؟ اگر اسلام عام )59 :1380نصر،(

، و برغم قول به كمال، !»چون كه صد آمد نود هم نزد ماست«! است، چه حاجت به سنت
گرايي چه توجيهي دارد؟؛ و اگر سنت عام است، آن  جامعيت و جاودانگي اسلام، ديگر سنت
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است اما اسلام، فاقد آن؟ و آيا اين فقدان، نقص يا عيب ديانت خاتم چيست كه سنت واجد آن 
  شود؟ قلمداد نمي

گرايي با اسلام چه بايد كرد؟ مثلاً اسلامِ قائل به  هاي سنت ها و تفاوت  وانگهي با تهافت
گرايي  حقانيت حصري يا شمولي خويش، و مصر بر بطلان مطلق يا نسبي اديان ديگر، با كثرت

ها، چسان همنشين تواند شد؟ و همچنين   و واحدانگاري استعلايي اديان و دينوارهباورانه سنت
احد متشخص، با امر قدسي مبهم مشتمل بر متشخص انگاري مبدأ و نامتشخص عقيده به مبدأ و

  پنداري آن چگونه قابل جمع خواهد بود؟
هيت ساريه چيست كه چونان ما» سنت« اين عنصر مشترك مبهم و مجهول موسوم به )سه

هاي متهافت و متعارض منطوي و مندرج  سان ها و عرفان ها، عرفان سانها و دين ي ديندر همه
ي است؟ آيا اعتقاد به تكثرگرايي ديني، ناخود آگاه ملازم با اذعان به حقانيت و حجيت همه
به مسالك معنوي و معنوي نما نيست؟ و آيا قبول هر دو ديدگاه تشخص و عدم تشخص مبدأ، 

معني فرضي و اعتباري انگاري مبدأ ـ تعالي عما يصفون ـ نخواهد بود؟ و آيا اين به مفهوم 
رويگرداندن از عقلانيت برهاني و تن در دادن به اجتماع نقيضين، و بنحوي تنفس در محيط 

  باشد؟عقلانيت نسبي و مدرن نمي
اهنگان اين گفتمان گرايي، كلي گويي و مبهم سرايي پيش  از مشكلات اساسي سنت)چهار
امر قدسي چيست؟ امر متعالي كدام است؟ معرفت قدسي چيست؟ هسته و گوهر اديان . است

اگر باطن گرايي و باطن ورزي است و همين براي نجات و نجاح بشر كافي است، پس ساير 
الاطلاق ـ چنين  آيند؟ چرا مبدأ دين حق يا مبادي اديان ـ علي ها به چه كار مي آموزه
اند يا نامفيد و  اند؟ آيا آنها مفيد و لازم را بر دين يا اديان بسته) پوسته و صدف(هايي  هپيراي

اند، تجزيه كرد؟ تبعيض و تجزيه و سپس  ها را كه هر يك كل منسجم توان دين زائد؟ آيا مي
گردد؟ ملاك  نمي) ها ي ديندر همه(ها  گيري از آنها آيا موجب تحريف و التقاط در دين جامع
ها يكي است، چرا مبدأ متعال، انبياء و  هريت و عرضيت چيست؟ اگر مبدا اديان و عرفانجو

هاي متعارض آموخت؟ اگر در پي هم آمدن  عارفان متعدد بر انگيخت و دستورها و آموزه
هاي آدمي، صورت بسته اديان، سيرتكاملي داشته و با لحاظ تفاوت شرائط ادوار حيات نسل

آنها به كار بشريت خواهند آمد؟ و اصولاً آيا احياء سنت ميسر است؟ ي است، اينك آيا همه
  اگر در ظرف تاريخي جديد به احياء آن دست بزنيم، همان خواهند شد كه بود؟
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، از سوي »پلوراليسم معنوي«، و توجيه »وحدت استعلالي اديان«هايي چون ي انگارهارائه
: رسدبه نظر مي! هاي مدرنيسم است آرمانها و  ي تأثر آنها از ارزشگرايان، نشانه سنت

حضرات، بازي در زمين مدرنيته و در چارچوب قواعد بازي موضوعه از سوي » گرايي سنت«
زدگي است؛ و اشكالات و متجددان است، و ناخواسته و ناخودآگاه، خود، نوعي غرب

 مجال طرح اين جا و اينك(گرايي كم از مسائل و معضلات تجدد گرايي نيست  مشكلات سنت
برم كه در فرصتي مناسب، توفيق بحث و بسط اين نكته ، اميد مي)و شرح اين مدعا نيست
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